
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  الگويي تازه: هاي حركتي فارسي شدگي در فعل واژگاني
  

        ندا ازكياندا ازكياندا ازكياندا ازكيا

   شناسيي زبانادكتردانشجوي 
 دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، تهران

 فرهاد ساسانيفرهاد ساسانيفرهاد ساسانيفرهاد ساساني

  ادانشگاه الزهر
 

  چكيده

 هـاي  توانـد بـه گونـه    اين مفهوم مـي . تبشر اس شناختي حركت يكي از مفاهيم بنيادي در نظامِ
حركـت، بنيـاد    مفهـوميِ  هـاي  سازهبندي  همين تفاوت در قالب .ايي شودها بازنم مختلف در زبان

 را برپايـة  هـاي زبـاني   تواند خانواده اين نظريه مي. دهد مي را شكل شدگي هاي واژگاني الگو نظرية
رويكـرد  نيـز در ايـن   هـايي   نارسـايي امـا  . بندي كند هاي رويداد حركتي رده چگونگي ادغام سازه

، با توجه بـه زبـان فارسـي،    ها نارسايي از طرح اين كوشد پس ميحاضر  پژوهش. خورد چشم مي به
دو رويكـرد مجـزا    ،تحليل رويـداد حركـت   در نتيجه حاكي از آن است كه .هايي ارائه دهد  حل راه
ني را در فعـل حركتـي   هـاي مفهـومي كـانو    ، كه صرفاً سازهنگر رويكرد كلينخست  .نظر استمد

در   هاي مفهـومي پيرامـوني نيـز در ادغـام     در آن سازهنگر، كه  رويكرد جزئي كند و دوم ادغام مي
  .دننك ثر عمل ميمؤ ،فعل حركتي

  .شناختي شناسيِ شدگي، معنا هاي واژگاني الگو ادغام، فعل حركتي، حركت،: ها واژه كليد
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  مقدمه .1

را  ،هـا  بنـدي زبـان   ردهكنـار آن  درو  ،ي حركتـي ها رويدادمختلف  شناسانِ اخير، زبان در دو دهة
 ؛a,b2000، 1985، 2تالمي :براي نمونه(اند  تحليل كرده 1شدگي هاي واژگاني الگو براساس نظرية

، تـلاش  هـا  يك از ايـن تحليـل  رسد در هر نظر مي به. )2008و  2004، 2000، 1997، 3اسلوبين
حاضـر   مقالـة  .تـري پيـدا كنـد    كامـل  اصلاح شود تـا صـورت  هاي اين نظريه  نارساييشده است 

در  ،حركتي در زبان فارسـي امـروز   داد رخ با تحليلِ شده هاي ياد راستاي تبيين و حل نارساييدر
برخـي  و معرفـي   ،شدگي هاي واژگاني نخست چارچوب تحليلي الگو. شده استسه بخش تدوين 

داد حركتـي در زبـان    از رخهايي  نمونه شود برپاية تلاش مي سپس .شود بررسي ميآن ايرادهاي 
  .ارائه شود ها نارسايي حلي براي آن فارسي، راه

حركـت و   هاي خـود بـه مقولـة    پژوهش در يزن شناسان ايراني زبانبسياري از شمار تاكنون، 
جز چارچوب شـناختي و   چارچوبي به ها، اند، اما اغلب اين پژوهش اختهفعل پرد مطالعات معناييِ

ورد  فرشـيد : د ازخصـوص عبارتن ـ  عمده درايـن  آراي. دگي دارندش ژگانياهاي و ديدگاهي جز الگو
، )1363(فـر   ، رخشـان )1359(پور  ، رستم)1357(، ارديبهشت )1350(، شريعت )119: 1347(

، )1377(، جعفري سـهاميه  )1377(، روشن )1376(فيروز  ، صفر)1375( گيوي انوري و احمدي
 نــژاد ، لشــگري)1379(مزرجــي  ، رحــيم)1379(، غياثيــان )1379(، صــفوي )1377(حســابگر 

، )1387(، فياضــي و ديگــران )1386(زاده  ، روحــي)2006(، فــاميلي )1384(، غفــاري )1381(
بنـدي   تقسـيم ). 2011(و ذوالفقـاري  ) 1389(، مهرابي )1388(كار  ، گندم)1388(شاهيان  مادر

او فعـل را  . گـردد  تلقي ميفعل هاي معنايي  ، از نخستين بررسي)1347( ورد معنايي فعل فرشيد
ايـن   مشـكل عمـدة  .  كنـد  كار، حالت، شدن و بودن، تقسيم مي اي آن به چهار دستةمعن پاية بر

  .بندي است و معياري مشخص در طبقهنظمي منطقي  بندي، نبود طبقه
هـاي زبـان فارسـي، براسـاس      بنـدي فعـل   طبقهخود به  نامة در پايان نيز )1376(فيروز  صفر

هـاي اجبـاري در بافـت     اسـاس تعـداد و نـوع حالـت    بندي بر اين تقسيم. پردازد مي ،حالت نظرية
شـمارد و   مـي ها بر طبقه از افعال زبان فارسي را برپاية حالت هاو نُ. گيرد فعل صورت مي ايِ گزاره

هـا و ارتبـاط    حالـت  گـوييِ  نقشـي، قـدرت پـيش    ديگر در هر مدارِ ها با يك ارتباط معنايي حالت
فيروز رويكرد صـفر . دهد د بررسي قرار ميظرفيتي را مور ها در هر طرحِ با نوع حالتفعل  معناييِ
هـاي   هـا را بـه فعـل    او در ايـن راسـتا فعـل   . معنـايي اسـت   -نحـوي  ،هاي زبـان فارسـي   به فعل

جهتي و جز  -هاي حركتي حسي يا ارادي و فعل/حركتي، شناختي/حالتي، حركتي، كنشي/ايستا
شناسـان تعـداد    كـه زبـان  جا كند كـه از آن  ين نكته اشاره ميا هپايان بوي در . كند آن تقسيم مي

                                                           

1. lexicalization patterns 

2. L.Talmy 

3. D.Slobin 
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بنـدي   هاي پژوهش تنها بخشي از تقسـيم  بندي اند، ناگزير طبقه ها را مشخص نكرده دقيق حالت
هـاي   قـع همـان فعـل   واصفرفيروز در هاي حركتيِ گونه طبقة. نماياند زبان فارسي را ميهاي  فعل

حركتـي نيـز   /نام كنشي اي به گونه  بندي خود به در تقسيمفيروز صفر. حاضرند حركتي در نوشتة
داراي  هـاي حركتـيِ   شده مفهومي مشـابه بـا صـورت    ياد رسد گونة مينظر  به. است  اشاره داشته

گـر   كنش خود هاي حركتيِ كه وي صورت كردتوان ادعا  صورت مي دراين. شامل باشدگر را  كنش
  .داده استنظر قرار نبندي مد را در اين تقسيم

اساس ها را بر اژهو 1هاي معناييِ نخستي ،نظري يبا اتخاذ چارچوب) 1377(جعفري سهاميه 
ها،  واژه ها، اندام واژه شغل: كند بندي مي هاي زير طبقه گروه شان در هاي معنايي و مفهومي ويژگي
ها و  واژه عيتقها، مو واژه هاي ذهني، حالت واژه هاي حسي، كنش واژه هاي حركتي، كنش واژه كنش
هاي فردي  كه بر رفتار :مهارت .1: داند هايي مي ها را داراي زيربخش واژه كنش او. ها واژه جهت

 .خوردن، آشاميدن، جويدن مانند :ها واژه خور .2. رفتن دلالت دارد مانند نشستن، ايستادن، راه
 .خوردن آوردن، بردن، تكان ندمان :ها واژه نقل .4. كردن آمدن، رفتن، پرواز مانند :ها واژه مسير.3
ها  واژه ها از مسير تمايز آن بنابراين اند، ها خود حاوي جهت واژه رسد برخي از نقل نظر مي به

ها مطرح  واژه خور زيرهايي كه  صورت رسد نظر نمي گذشته به ازاين. باشد ترديد با تواند مي
ترين  ها، حركت در عام در اين واژه توان گفت البته مي. باشند نيز داشته اند، مفهوم حركت دهش

اي به نقطة با انتقال از نقطه اما ،خودشامل است معناي آن مطرح شده است كه نوعي حركت 
  .ديگر همراه نيست

فعـل   شناختي به مطالعة چارچوب شناسان ايراني است كه در زباناز معدود ) 1384(غفاري 
همـين مسـئله موجـب     و ظاهراً زي قايل نشدهيميان فعل ساده و غيرساده تما او .پرداخته است

تـوان   مـي  نيـز  وي هـاي حركتـيِ   واره طرح بنديِ در تقسيم. استي او شده ها ناهمگوني در نمونه
انگـارد،   رونـده مـي   وارة فـرا  طرح مجموعة را داراي زير پريدنفعل  ،براي نمونه .وارد كردايراداتي 

. رونـده باشـد   رونـده و هـم فـرو    اتواند هم فـر  مي پريدنفعل حركتي  رسد نظر مي كه به درصورتي
بـدانيم، وجـود    شبشـر از دنيـاي پيرامـون    پاية تجربة واره را بر طرح گيريِ ديگر، اگر شكل بياني به

  .گانة اين فعل باشد تواند دليلي بر وضعيت دو يهاي زير م نمونه
  
  )فرارونده. (روي درخت پريد و فرار كرد گربه به .1
 )رونده فرو. (رخت پريد و فرار كردگربه از روي د .2

  
اساس ند و سپس برشو حركتي معرفي و بررسي مي داد در ادامه، نخست الگوهاي واژگانيِ رخ

  .شود امروز، به نقد اين نظريه و اصلاح الگوها پرداخته مي هاي فارسيِ داده
                                                           

1. semantic prime 
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 داد حركتي رخ شدگيِ هاي واژگاني الگو .2

بنـدي   طبقـه  بـر  نخستين كساني دانست كه افزون بتوان جزوشايد  را)1992(2و راپاپورت 1لوين
مجـزا قـرار    مجموعة در سه زير ا راه آن اند و پرداختههاي حركتي  طور مشخص به فعل ها، به فعل
 :اند داده

هـا   گونـه فعـل   باور آنان، اين به. come, go هايي مانند فعل دربرگيرندة 3رسيدن طبقة) الف
هـا   ايـن فعـل  . swing, spinماننـد   5چرخشـي  طبقـة  )ب .اند جهت گرِ و ذاتاً بيان 4مفعولي غير

ماننـد   6دويدن طبقة) پ .دهند حركت را همراه با سببي بيروني نشان مي شيوةاند و  غيرمفعولي
walk, run, gallop.  

حركت ) الف :كند بندي مي ه گروه طبقههاي حركتي زبان انگليسي را به نُ فعل) 1993(لوين 
8تَركــي هــاي فعــل) ب .)come( 7جهتــي

 )leave( .( هــاي چرخشــي فعــل )پbounce(. ت (
9نـد ابزار نـام هـايي كـه    فعل) ث .)amble( هاي دويدن فعل

 )ski(. ابـزار   نـام  هـايي كـه   فعـل  )ج
) خ. )escort( 12هـاي همراهـي   فعل) ح .)tango( 11هاي رقصيدن فعل )چ .)drive( 10نيستند

  ).chase( 13هاي تعقيبي فعل
اسـاس نـوع   برهـا را   زبـان ، شدگي هاي واژگاني پرداز الگو نظريه) b2000 و 1985(مي تالاما 

بـا   خـود  در جلد دوم كتاب )b2000 :21 ( تالمي. كند ميبندي  طبقه داد حركتي رخگذاري  رمز
14شناسي شناختي سوي معنا به“ نام

وي در . كنـد  ميشدگي را توصيف  الگوهاي واژگاني ظريةن ،”
هـاي روسـاختي دانسـته و     و صـورت  را نوعي برقراري ارتبـاط ميـان معنـا   العات ، اين مط مقدمه

منـد ميـان    است از ارتباط نظام  شدگي عبارت واژگاني«: كند گونه تعريف مي شدگي را اين واژگاني
كـه عناصـر را   دلالت بر اين دارد تالمي  فرضية نخستين. »واژ معنايي خاص و يك تك سازةيك 
) 1985(او . دكـر ديگـر مجـزا    سـاختي از يـك   هـاي رو  صـورت  نظرازنا هم مع نظرازتوان هم  مي

و  هاي متحرك و يا تداوم سكون در يك مكـان معرفـي كـرد    قعيتورويداد حركتي را م ،نخست
پيكرك يـا  ، 15جهت مسير يا حركت، ، مانندداردناصر معنايي تعدادي عهر رويداد حركتي  گفت

                                                           

1. B. Levin             9. verbs that are vehicle name 

2. M. Rappaport Hovav           10. verbs that are not vehicle name 

3. arrive class            11. Waltz Verb 

4. unaccusative            12. accompany verb 

5. roll class            13. chase verb 

6. run class            14. Toward a Cognitive Semantics 

7. directed motion              

8. leave verb 

15 path. :توان نوعي مسير را يافت، اما در نظرية تالمي، هاي حركتي، مي در همة گونهpath  تنها بر جهت دلالت
نوعي طي  روم مي  راهبراي نمونه، فعلِ. نيز استفاده كرد» مسير«جاي  به» جهت«توان از اصطلاح  از اين رو، مي. دارد

هايي  اين درحالي است كه در نمونه. شيوه و حركت است كه براساس اين الگو، داراي ادغامِ مسير است، درحالي
 .، جهت با حركت ادغام شده استرفتمو  آمدممانند 
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فعـل،   ماننـد عناصـر روسـاختي    چنـين  هـم  .4و سـبب  ،3حالتشيوه يا ، 2 ، زمينه1برجسته سازة
تواننـد از   نيزمـي  د،شون شناخته مي 5كه در اين نظريه با نام قمر ،هاي پيرو اضافه و بند هاي حرف
هاي حركتي در زبـان انگليسـي انـواع متفـاوتي از اطلاعـات       براي مثال فعل. شوندتفكيك فعل 

 )).enter,exit(، جهـت  )kick(، سـبب  )hope(حركـت   شـيوة (كنند   معنايي را رمزگذاري مي
دومـين  . شـود  رمزگـذاري مـي   out يـا  in ازطريق حرف اضافة مسير ،در اين زبان ،ديگر ازسويي
روسـاختي تجلـي    سـازة طريق چـه  سازة معنايي و ازپردازد كه كدامين  يمتالمي به اين  فرضية

 اي از مجموعـه  نيسـتند، بلكـه  يـك   بـه  يـك  وي بر اين باور است كه اين ارتباطات لزوماً. يابد مي
سازة معنـايي  ك ييا  .بندواحد تجلي يا روساختيِ سازةطريق يك توانند تنها از عناصر معنايي مي

توصـيف ايـن ارتبـاط     رايب ـ) 23: همـان (تالمي . كند مينمود پيدا  يزبان سازةچندين  وسيلة به
» كشـتن «ي امعن به kill واژة. زند مثال ميرا  make die و kill يامعن دو اصطلاح هم ،معنايي

درمعنـاي   make die روسـاختيِ  در صـورت  سـازه كه ايـن   آن سبب را در خود نهفته دارد حال
  .يابد تجلي مي makeمستقل  در واژة» شدن مرگ باعث«

 الگوهـايي اي روساختي، ه صورتو  مند ميان معنا نظام تأكيد بر ارتباط با) 22: همان(تالمي 
عيـين عناصـر   ت عيين عناصر معنايي مختلـف، ت :كند بر عوامل زير معرفي ميمبتني  شناختي رده

الگـوي   مقايسـة  ان عناصـر معنـايي و عناصـر روسـاختي،    ارتباط مي مشاهدة روساختي مختلف،
الگـوي ارتبـاطي    مقايسـة ، هـاي مختلـف   در زبـان ) عناصر معنايي و عناصر روسـاختي (ارتباطي 

توجـه بـه    ،واحـد  يـك زبـانِ   مختلـف  زمـانيِ  راحـل در م) عناصر معنايي و عناصـر روسـاختي  (
 تـالمي  .دن ـمـوارد بـالا گرد   دادنِ رخد منجـر بـه   ن ـتوان هاي شناختي و ساختارهايي كه مي فرايند

بنـدي   طبقـه  )الـف : اسـت ل هاي حركتـي قاي ـ  رويداد بندي براي طبقهدو نوع  )28 -60 :همان(
 ادغام عناصـر مفهـومي در صـورت    يةشقي برپا بندي سه طبقه .شقي بندي دو طبقه) شقي، ب سه
تواند با عناصر مفهومي ديگـري   حركت مي ،ديگر بياني به. گيرد ساختي يا ريشة فعلي شكل مي رو

هـاي   خـود در يكـي از طبقـه    غالبِ مِاساس ادغاهر زبان بر. در روساخت تجلي يابدو  شودادغام 
  .سازة برجستهحركت و ) و ج مسيرحركت و ) ، بشيوهحركت و  )الف :گيرد غالبِ زير جاي مي

 

 

 

 

  

                                                           

1. figure 

2. ground 

3. manner 

4. cause 

5. satellite 
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  )b2000 :60تالمي، (حركتي  هاي فعل شقيِ سه بندي طبقه .1 جدول

  داد حركتي هاي خاصِ رخ سازه  زباني خانوادة/ زبان
  فعلي تجلي يافته است كه در ريشة

  ،4نزپرس 3، پولينزيايي2، سامي1رومنس
  اي ، ژاپني، كره5كادو

  مسير+ حركت 

  )نسجز روم به(ايي واروپ هاي هند زبان
، 7جيبوا، اُ، چيني6يياوگريا-فنلاندي

  8والپيري

  ]شيوه يا سبب[داد همراه  رخ+ حركت 

  رتو ظاهراً بيش( ٩آتسوگوي
  ١١، ناواهو)شمالي 10هوكانهاي  زبان

  ي برجستهسازه+ حركت 

  
در  رمسـي  معناييِ سازةهاي واژنحوي در رمزگذاري  نگرش به سازه نتيجة ،شقي دو بندي رده
بنـدي   معتقـد اسـت طبقـه    )b2000 :117 ( تـالمي  ديگـر،  عبـارتي  به. هاي حركتي استرويداد

نمـايي آن در  باز در رويـداد حركتـي و نحـوة   ) مسير( معناييِ سازةاساس انتخاب يك تكميلي بر
اگـر   كـه  نخسـت آن : شوند به دو دسته تقسيم ميها  زبان ،صورت دراين. گيرد روساخت شكل مي

كـه   دوم آن ،اسـت  12محـور  فعـل   گونـه  ، آنفعلي جاي گيـرد  ريشة دروندر مسير  معناييِ سازة
. اسـت  13گونـه قمرمحـور  آن ، شـود بيان ) قمر(فعل  كانونيسازة طريق ازمسير  معناييِ سازةاگر

هـا را در ايـن دو    زبان) 38: 2008، 14فرز به نقل از، 2004( اسلوبين ،يادشدهبندي  تقسيم برپاية
 :هدد طبقه قرار مي

  هاي قمرمحور زبان .الف
 .15دانماركي، هلندي، انگليسي، آلماني، ايسلندي، سوئدي و ييديش: ژرمني •
 .وكرواتي، اوكرايني چك، لهستاني، روسي، صربي: اسلاوي •
 .فنلاندي، مجاري: يياوگريا-فنلاندي •
 .16ماندارين: چيني •
 .والپيري: استراليايي •

                                                           

1. Romance              9. Atsugewi 

2. Semitic             10. Hokan 

3. Polynesian             11. Navajo 

4. Nez Perce             12. verb- framed 

5. Caddo              13. satellite- framed 

6. Finno-Ugric             14. P. Ferez 

7. Ojibwa              15. Yiddish 

8. Walpiri             16. Mandarin 
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  محور هاي فعل زبان. ب
 .، ايتاليايي، پرتقالي، اسپانيايي1سيانسوي، گاليكاتالان، فر: رومنس •
 .عربي، عبري: سامي •
 .تركي: ترك •
 .باسك •
 .ژاپني •
 .اي كره •
 .هلندي مريكايي، زبان اشارةزبان اشارة آ: هاي اشاره بانز •

 

مفهومي در  هاي سازهبندي  قالب نوعِ ها را برپاية زبان )25و  b2000 :102 ( لميبنابراين تا
او در . كند خود مطرح مي شقيِ بندي سه تقسيمدر شدگي  واژگاني عنوانو باروساخت 

فعل  قمرهايتوجه دارد، بلكه ) محور فعل(شدگي  تنها بر واژگاني نه بندي دوشقي خود نيز تقسيم
 فعل لحاظ مفهومي در ريشة كه به ي استصورت فعل ، قمرِباور وي به. دهد نظر قرار ميرا نيز مد

يك فعل حركتي لزوماً  قمرِ. شود كنار آن ظاهر ميفعل و در قمر صورت به ، بلكهادغام نشده
  .باشندقمري  توانند ميمفهومي نيز  هاي سازهديگر مسير نيست، بلكه 

ميـزان بازنمـايي    را برپايـة هـا   زبـان تالمي، شـدگيِ  با نقـد الگـوي واژگـاني    )2004(اسلوبين 
كند تقسيم مي 3نما شيوه كمهاي  انزبو  ،2نما شيوه هاي زبان به دو گروهمربوط به شيوه  اطلاعات. 

 سازةميزان برجستگي  اياسلوبين، پيوستاري بر نظرراستاي تكميل نيز در) 2008( 4آنتونانو. اي
اي كه به آن تعلق دارنـد،   شده ها جدا از الگوي واژگاني ، زباناو باور به. كند جهت ارائه مي معناييِ

 6مسيرنما كمو  ،5مسيرنما را به دو دستة ها نتيجه زباندر .كنند بازنمايي مي را نيز مسيرجزئيات 
 ها، حذف فعل و نما، ترتيب واژه مكانو  مسيرنماهاي  بودن واژه غني مانندعواملي . كند ميتقسيم 

مقايسة  به نيز )2008(فرز  .دندخالت دار  مسير و زمينه پيچيدگيِ ميزانِ در بيانِ 7هاي تهي فعل
او يكـي  . پـردازد  هاي انگليسي و اسپانيايي مي حركتي در زبان اي معناييِه گذاري سازه رمز نحوة

شـده در فعـل    ادغـام  هاي مفهوميِ تعريفي دقيق در تعيين سازه از مشكلات تحليل خود را نبود
  .داند مي

                                                           

1. Galician  

2. high-manner-salient  

3. low-manner-salient 

4. I. Ibarretxe Antunano 

5. high-path-salient 

6. low-path-salient 

7. dummy 
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 وقـوعِ  بسامد ،مسيرو شيوه  هاي واژنحويِ سازه ،ها در برخي زباند نويس مي) 2004( اسلوبين
بنابراين اسلوبين الگـوي دوشـقي   . نامد مي 1هاي برابرمحور را زبان ها آناسلوبين  .ندساني دار يك

 ،هاي قمرمحـور  زبان) محور، ب هاي فعل زبان) الف: دهد ميشقي گسترش  تالمي را به الگويي سه
بنـدي   در پاسـخ بـه طبقـه   ) 331: 2006، نقـل از آنتونـانو   بـه (تـالمي  . هاي برابرمحور زبان) و ج
هـا   اي از گونـاگوني زبـان   را نمونـه  و آن كنـد  ميهاي برابرمحور موافقت  سلوبين، با زبانشقي ا سه

هـا بسـيار    ن زبـان هاي اصـلي در آ  سنجش فعل ش برايمعيارهاي كند اعتراف مياما . شمرد برمي
  .ناچيز بوده است

  

 هاي آن شدگي و نارسايي ي واژگانيها الگو بررسي نظرية .3

ي حركتـي در زبـان   هـا  فعـل  شدگيِ هاي واژگاني الگو هاي نظرية اييبه بررسي نارسبخش حاضر 
  .شود معرفي مي ها آن حل  راه ها و سپس نخست نارسايي. پردازد فارسي مي
  

  شيوهسبب و  بررسي عناصر مفهوميِ .4

را  2ها، ادغـام حركـت و رويـداد همـراه     بندي خود از زبان در نخستين رده )b2000 :28 ( تالمي
هـاي   هـاي رومـنس، زبـان    جـز زبـان   ، بـه هاي زباني هنـدواروپايي  و خانواده ،دهد مينظر قرار مد

رويـداد همـراه   . دهـد  و والپيري را در اين گـروه جـاي مـي    ، چيني، آجيبوايياوگريايي-فنلاندي
 3ژرف واژهـاي  تـك . شـود  ه مـي بنـد پيـرو نشـان داد   در  باشد كهيا سبب  شيوهتواند  حركت مي

، 2 جملـة  ،بـراي مثـال  . كننـد  عمل مي هاي مركب هپيرو در جمل جملةچون  هملحاظ معنايي  به
  ):29: همان( شود محسوب مي 1 زيرساخت جملة

  
1. The rock rolled down the hill. 

.غلتيد پايين به تپه بالاي از سنگ  

 
2. [The rock MOVED down the hill] WITH-THE-MANNER-OF [the rock rolled]. 

 

در . دانـد  مي با شيوه را داراي ادغام حركت …I rolled the keg ديگر، جملة اي وي در نمونه
 حالي است كـه اين در .كند را بازنمايي مي حركت آن شيوةو  است kegتمركز فعل بر  جمله،اين 
 كنشِبـر  pushed فعـل  چـون  ،اسـت  شـده سبب در فعل ادغـام   …I pushed the keg جملةدر 

ادغـامي در فعـل    سازةتمايز نوع  برايها را  ساخت زيراين  تالميب، ترتي اين به .تمركز دارد» من«

                                                           

1. equipollently-framed  

2. co-event 

3. deep 
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چون  كند اي نمي هاي حركتي اشاره و سبب در فعلشيوه  زمانِ هم حضورِ به تالمي. داند مؤثر مي
تواند  ميها  و تنها يكي از آن ند،دار  ساخت معنايي متفاوت زير ،سببشيوه و  بر اين باور است كه

  .شودادغام  لدر يك زمان با فع
 ،فارسـي  فعـل حركتـيِ   435مـورد از   59 شده در اين پژوهش، در گردآوريهاي  داده برپاية
ديگـر،   بيـانِ  به. تالميمورد نقضي است براي ديدگاه اين  ادغام شده، كهو سبب  شيوه حركت با

بـان  در ز ايـن ادغـام  . اسـت پذير  واحد امكان ر صورتدسبب شيوه و بندي  قالب ،در زبان فارسي
 ).189: 1390، ازكيـا ( را داردبسامد ترين بيش ،)مورد 202( با شيوه فارسي، بعد از ادغام حركت

  .1شودبازنمايي  صورتتواند در زبان فارسي به سه  شده مي ادغام ياد
  

  :اي ريشهِ  سببي. الف
  .شان نيز همين است ، كه صورت غيرسببي، ماليد2دكشي: برابر ايِ ريشه سببيِ. 1.الف
  .انداخت: نابرابر ايِ ريشه سببيِ. 2.الف
 داد طـواف داد،  داد، چرخ داد، تكان داد، تاب داد، پيچ پرواز: نابرابر گروهيِ ايِ ريشه سببيِ. 3.الف
يـا  خـورد   خورد، چرخ خورد، تكان خورد، تاب پروازكرد، پيچ صورت غيرسببيِ جاي ترتيب به به

  .كرد زد، طواف چرخ
  .ايستاندكاند، جنباند، چرخاند، خواباند، ند، پراند، پيچاند، تبرگردا: واژي تك سببيِ. ب
 سـاختارِ جاي  ، بهكرد لاكرد، كج رد، دوك كرد، دراز كرد، خم جا كرد، جابه پهن :كمكي سببيِ. پ

  .شدنو فعلِ ) ويژگي(صفت  غيرسببيِ
  
. نـد اي ندار رهو اغلب كاربرد محـاو  اند سبكي ، جهاند، ليزاند3، تاباندخيزاند مانندهايي  صورت

 وليزانـد  ماننـد  نابرابر  سادة اي غير  هاي ريشه سببي صورت بهها اغلب  اين صورت ايِ محاوره گونة
هـاي   اسـتفاده از صـورت   هامروزه تمايل ب ـ رسد نظر مي ديگر، به بيان به. دنشو ميمشاهده  ليزداد
برخـي   دهباعـث ش ـ ين هم ـ. 4تواژي اس ـ تـك  هـاي سـببيِ   تر از صـورت بيش ـ ،گروهـي اي  ريشه

                                                           

هاي سببي، با اعمال تغييراتي انجام  از فعل) 1376و  1384(مقدم  بندي دبير شده برپاية طبقه بندي ياد تقسيم. 1
 ).1390(و آفتابي و ساساني ) 1390(ساساني . چنين رك باره، هم دراين. شده است

فعل است، نه صورتي از فعل، و درواقع مصدر در » صورت استناديِ«براي تأكيد بر اين كه مصدر در فارسي . 2
  .ها استفاده شده است شخص مفرد براي بازنمايي فعل فارسي نوعي اسم است، در اين مقاله از صورت گذشتة سوم

در  تابانـدن . كـاربرد نـدارد    آن در محـاوره  دادن تـاب سـادة   كه گونة غيـر » پيچيدن نخ و طناب« معناي به تاباندن. 3
  .كار رود نيز به» زدن«تواند در معناي  محاوره مي

جـاي   بـه  زنگيـد بـراي نمونـه اسـتفاده از    . رونـد  كار مـي  ساده به هاي غير جاي گونه هاي ساده به امروزه برخي فعل. 4
نظـر   شده درميان گروهي محدود در جامعة زباني رواج دارد، ناگزير از بررسـي آن صـرف   ك يادجاكه سب ازآن. زد زنگ

  .شده است
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  ،بـراي نمونـه  . داشـته باشـند  سـاده   اي غيـر  ريشه واژي نيز همتاي سببيِ تك هاي سببيِ صورت
اي  ريشـه  سـببيِ  صـورت  بـه  ، چرخاند، خارانـد، غلتانـد  ، پيچاندپراندواژي  تك هاي سببيِ صورت
سبب ،شيوه و هاي بالا ر نمونهد. دنشو مشاهده مي داد غلت داد، داد، چرخ پرداد، پيچ نابرابرِ گروهيِ

و شـيوه  بازنمايي روساختي  ،ها در بسياري از صورت گذشته، ازاين. اند ادغام شدهزمان در فعل  هم
اي  هاي ريشـه  ه در سببيبراي نمون. دشو ها مي غفلت از يكي از آن مانعِ ،زمان صورت هم سبب به

فعلـي تجلـي    ةسـاز فعلـي و سـبب در    غيـر  سـازة در  شـيوه  ،هاي كمكي نابرابر و سببي سادة غير
 - واژ سـببيِ  تك واسطة نيز سبب به ساده هاي فعلدر . كرد خم، داد پرواز ،داد رخچ ، ماننددنياب مي
  .گردد در ريشة فعلي مشخص مي شود و شيوه مي گذاري رمز نيدا - يااند 

 سـازة هاي داراي  فعل كنار تشخيصِرسد تالمي در نظر مي شده، به ياد مورد راستاي اصلاحِدر
. كنـد اشـاره  نيز اند  ادغامي سازةدو هايي كه داراي هر فعلبه  لازم است، شيوه و يا سببامي ادغ
 رنـد، بلكـه  فعل الزاماً بر يكي از اين عناصـر مفهـومي دلالـت ندا    بازنمايندةهاي  بند ترتيب، اين به

  .شيوه و سبب باشند كنندة زمان بيان توانند هم مي
  

  بررسي انواع حركت .1. 4

بـر تغييـر مكـان يـك     كه حركت انتقالي، ) الف :داند دو نوع ميحركت را  )b2000 :37 ( تالمي
واسطة حركـت   شيء به ه مكانِ، كشامل خود حركت) ب ،جايي به جاي ديگر دلالت داردشيء از

  .ماند ثابت مي
  

3. Ray entered a room. = Translational Motion 

( انتقالي حركت. (شد وارد اتاق به رِي  

 
4. The butterfly hovered over the flower. = Self-contained Motion 

  )شامل حركت خود. (زد بال مي پروانه روي گل بال
كـه   آن حـال  ،انتقالي دلالت دارد بر حركت ،گرِ جهت نمايان در نخستين نمونه، فعل حركتيِ

گونه كـه   همان. سازد يشامل را متبادر م خود حركت ،گرِ شيوه نمايان دوم، فعل حركتيِ در نمونة
گـذاري   رمـز  ،حركت با شيوهمشخص است، اين رويداد حركتي در زبان انگليسي در قالب ادغام 

مـثلاً  (برجسته  سازةور بر آن است تا  تمايل گويش ،كه در زبان فارسي آن حال ،)hover( شود مي
  .، واژگاني نمايدرا در فعل) بال
  

 .دهد  مي  پايش را تكانو  دايم دست .5

 .زند مي پا  و م دستايد .6
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آمـده   اي جـدا از فعـل   عنوان سـازه  به ، بلكهنشده  برجسته در فعل واژگاني سازة ،5 در نمونة
  .1شده استدر فعل ادغام با حركت  )وپا دست( سازة برجستة ،6 در نمونة. است

. دقيـق نيسـت   منطقـي و  ،املش ـ هاي انتقـالي و خـود   فعلتمايز مطلق ميان  رسد نظر مي به
 راسـتاي اصـلاحِ  در. كـاملاً خودشـامل  و نـه   انـد  ها نه صرفاً انتقـالي  فعلبسياري از  ،ديگر بيان به

شـامل   هاي خـود  هاي انتقالي تا نهايت صورت فعلاز نهايت  جا پيوستاري اين، درشده  ياد نارساييِ
ان بـر  تـو  شـده مـي   يـاد  روي پيوستارِهاي حركتي را بر اساس، رويداد براين. شود نظر گرفته ميدر

، داد خالي جا(شامل  خود -انتقالي) ب ،)رفت راه، دويد(انتقالي ) الف: كردچهار گروه اصلي تقسيم 
در گـروه  ). نشسـت ، كـرد   قـوز (شـامل   خـود ) تو ) ماليـد ، زد اتو(انتقالي  -شامل خود) پ ،)پريد

، شـامل  خود -انتقالي ،كه در گروه دوم آن گسترده و باز است، حال حركت ، حيطةانتقالي ،نخست
 -شـامل  ، خـود سوم گونةدر . در آن وجود دارد انتقاليابد اما تمايل به  كاهش مي حركت گسترة
 گسـترة  نتيجـه است، در ترهاي خودشامل بيش صورت ويس هاي حركتي به تمايل رويداد ،انتقالي

 انتقـالي  حركـت  اياي بـر  ديگـر گسـتره   ،شامل خود، در گروه پاياني. استحركتي بسيار محدود 
روه بـر  اين گ هاي نمونهاكثر  .گيرد اي ثابت صورت مي وجود ندارد و تنها تغيير مكان در محدوده

  .هاي بدن دلالت دارند ژست
 

 

 

  شامل خود                     انتقالي -شامل خود                   شامل خود -انتقالي                  انتقالي
    )كرد قوز(                       )ماليد( )                            ريدپ(                        )دويد(

  
  ِ فارسي پيوستار انواع حركت در زبان .1نمودار 

  
وجـود  شـده   هـاي يـاد   بنـدي  توانند در تمامي تقسـيم  در فارسي مي گرِ شيوه هاي نمايان فعل

  :دنحركت و شيوه دلالت دار گرِ نهاي نمايا فعل هاي زير بر انواع حركت در فعل. باشند داشته
  
  

                                                           

و ميـزان اهميـت   ) شـناختي (هاي حركتي براساس زاوية ديد  كردنِ سازة برجسته در رويداد بندي و واژگاني قالب. 1
فـردي بـر زمـين خوابيـده و درحـال      : سـت براي نمونه، رويداد حركتي بالا چنـين ا . بررسي است قابل) گرايي نقش(

، هنوز داراي نقش قمري نشـده چـون نشـانة    )دست و پا(، سازة برجستة 4ي  در نمونه. وپايش است دادنِ دست تكان
حركتي شيوه را در خـود ادغـام كـرده اسـت و شـيوة سـازة برجسـته را          حال فعل درعين. دستوري همراه آن است

). دهـد  وپـا تكـان مـي    دايم دست(برجسته در جايگاه قمر نيز داراي برجستگي است  رسد سازة نظر مي به. نماياند مي
  .كند تر جلوه مي رنگ ، سازة برجسته در فعل حركتي ادغام شده و كم5اين درحالي است كه در نمونة 
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  :شامل خود) الف
  تغيير وضعيت بدن .1. الف

  .، نشستكشيددراززد، خوابيد،  چنبره :ژست
  .خورد وتاب خورد، پيچ ، چرخيد، چرخزد پيچ: وار هاي دايره حركت
  .زد رفت، بالانس شنا: ورزش
  .دادرق: رقص

  .، لرزيدزد زد، وول ، لقدز جا خورد، جنبيد، در تكان: درپي م و پيحركت داي
  ها تغيير وضعيت اندام .2. الف

  .پراند كرد، لگد يد، ناز، شوتزد زد، تيپا زد، تنه اردنگي: بدن حركت در اعضاي شيوة
  .زد بشكن: رقص

شـامل نزديـك    نتقالي يـا خـود  ا گونة  تواند برروي پيوستار به كه مي(انتقالي  -شامل خود )ب
  ):شود

  برجسته و زمينه زةساِ  تماس ميان .1. ب
  .، زدكرد، خورد برخورد: زمان هم حركت نتيجة

  .، كوبيد سابيد، ماليد: برجسته و زمينه ةسازتماس ممتد ميان 
  .لغزيد: اي تماس لحظه

  :هاي اصلي حركت. 2. ب
  .رفت كرد، شيرجه وورجه زد، ورجه پريد، جست

  هاي بدن حركت .3. ب
  .، رقصيدكرد زد، ناناي كرِبِ: رقصيدن

  .كرد ش زد، ورز گرفت، وارو زد، كشتي زد، دريبل پشتك: كردن ورزش
  .زد خورد، غلت معلق: وار حركت دايره

  .1خورد خورد، سكندري تلو ، تلوخورد پيلي پيلي: عدم تعادل در حركت
  :انتقالي) پ
  :هاي اصلي بدن حركت. 1. پ
  .كرد رفت، دويد، خزيد، شنا كرد، رژه روي رفت، پياده راه

  :هدف هاي بي حركت .2. پ  
  .داد ، پلكيد، جولانزد هپرس

                                                           

ترنـد   نزديـك  شامل شامل انتقالي، به قطب خود هاي ابتدايي بر پيوستار خود اي است كه فعل گونه ها به ترتيب فعل. 1
تـر   شـده، بـه قطـب انتقـالي نزديـك      ها افـزوده   شويم، بر گسترة حركتيِ آن تر مي هاي پاياني نزديك  چه به فعل و هر
  .شوند مي



 ... هاي حركتي فارسي شدگي در فعل واژگاني

95 

 

  :وار دايرههاي  حركت .3.پ  
  .كرد ، گردشچرخيد كرد، زد، طواف گشت
  :سازة برجسته و زمينهتماس ميان  .4. پ  

  .خورد، سريد خورد، سر ليز
  

، برگشــت ،آمــد، رفــت، كــرد تــركماننــد (گــرِ مســير  نمايــان هــايِ فعــلزبــان فارســي، در 
شـامل در آن   و نمونـة خـود  انـد،   همگـي انتقـالي  ) كـرد  عبورو گذشت، زد بيرون، دكر نشيني عقب

. كـرد جـو   و با حركـت جسـت  مسير   تركيبِ شكلِتوان در  علت اين امر را مي. خورد چشم نمي به
محـدود   در زبـان فارسـي اغلـب داراي گسـترة    برجسـته و حركـت    سـازة گـرِ   نمايانهاي  نمونه

شـامل جـاي    هـاي خـود   و يا در قطـب گونـه   اند نزديك شامل خود -يو به نوع انتقال 1اند حركتي
  .زد دست، زد پلك، زد پارو، كشيد ليف، كرد شانه، كشيد اتو ،زد جاروهاي  فعل مانند ،گيرند مي

  

  هاي حركتي بررسي عناصر مفهومي در تحليل فعل .2. 4

، سـبب،  شـيوه  هـوميِ مف سـازة پنج  ،در هر رويداد حركتي :نويسد مي )a2000: 27- 25( تالمي
غالـب   كـردنِ  واژگاني يك الگويتنها هر زبان  د، امانكار رو به توانند مي برجسته، زمينه و حركت

 هـاي فرعـيِ   سوي تالمي در تبيين برخـي الگـو  شده از ياد مفهوميِ سازةپنج  رسد نظر مي به .دارد
 ،بـراي نمونـه  . ده شـو افـزود  هـا  بـه آن ديگـري   مفهـوميِ  سـازة  لازم اسـت  بـوده و زبان كـافي ن 

شـده   يـاد  عناصـر مفهـوميِ   وسـيلة  توان بـه  را نمي كردن همراهيو كردن بدرقه مانندهايي  صورت
شده جاي  هاي ياد هيك از مقول هيچدر ، شده با حركت در آن ادغام مفهوميِسازة  كرد زيراتبيين 

متبـادر  به ذهن اي ديگر  برجستهة سازبه  ة برجسته نسبتساز حركت ،ها در اين نمونه .دگير نمي
هاي حركتي اشاره  مفهومي در تحليل رويداد سازةنيز به كمبود اين  )151: 2008( فرز. شود مي
اي  سـازة برجسـته  كه داراي  را، ها و مانند آن  accompany,escort هاي صورت :نويسد ، ميهكرد

نيـز   )1993( لـوين . ري تحليل كردمفهومي ديگ سازة واسطة اند بايد به سازة برجستة اوليهجز  به
نظـر  درهـاي همراهـي    نام فعل ، گروهي بهشان هاي معنايي اساس ويژگيها بر بندي فعل در طبقه

بـه عناصـر مفهـومي    حركـت  »همراه« سازةبا نام  مفهومي ششمي سازةتوان  مي پس. گرفته بود
 درزمرة كرد همراهيو كرد هبدرق، كرد مشايعت ،كرد اسكورت هاي فعلدر زبان فارسي  .تالمي افزود

همـراه حركـت در فعـل     سـازة  بـا توان ادغـام حركـت    ها را مي  الگوي اين نمونه. استاين گروه 
 .دانست

                                                           

هـاي   محـور، بـه قطـب گونـه     قمـر  -شـدگي  اند، و بر پيوستار واژگـاني  شده كاملاً واژگاني نشده هاي ياد اغلب نمونه. 1
 ).1390 ازكيا،(ترند  محور نزديك قمر
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  در فعل حركتي شده ادغام هاي سازهتعيين  نحوة .3. 4

ين يروش تع از 1دقيق يتعريف نبود ،شدگي هاي واژگاني الگو نظرية هاي نارسايي ترين مهم يكي از
 برخـي از تا  شدهاين نارسايي موجب  رسد نظر مي به. فعل حركتي است شونده در ادغام هاي سازه
) 2008( فـرز  ،براي نمونه. شناسان در تحليل فعل حركتي دچار اشتباه و سردرگمي گردند زبان

 مفهــوميِ ســازة گــرفتنِبــدون درنظردر تعيــين عناصــر مفهــومي زبــان انگليســي و اســپانيايي 
 ايِ نامـه  لغـت  فيزيكـيِ  هاي حركتـيِ  با توجه به معناتنها ها را  فعل حركتي، ادغامگذارنده در  رمز
را برپايـة  ) آب( و زمينـة  شـيوه  ،swimفعـل   وي در مـورد  نمونه،براي . كرده استها تحليل  آن

شـده  متصـور  » 2بـدن  هـايي از  بخـش بدن و يا  ميان آب با حركتحركت از«اي  نامه تعريف لغت
و نيز با تالمي   3ايميلي در مكاتبة. گرفته استنظر را در هوا زمينة ، fly مانند يا براي فعلي .است

 گذاريِ رمز كه ، مشخص شد)b 2000 :36 تالمي،( منسجم در كتاب وي نابرخي شواهد  مطالعة
هرزبـان   ،ديگر بيان به. ستها در آن شده ادغام مفهوميِ سازة مبينِ ،مفهومي هاي سازه روساختيِ

يك يا چندين مفهوم را برگزيـده   ،مفهومي حركت هاي سازهميان ، ازخود لگوي خاصا واسطة به
جـز   بـه (در ريشة فعلي  يمفهومي ديگر سازةحس وجود رسد  نظر مي به. كند مي  واژگانيرا  و آن

اي از رويداد حركتي در ذهن  زمينه تجربه و وجود پيش واسطة تنها به) شده ادغام عناصر مفهوميِ
او ديـدگاه  . كـرد به دو ديدگاه مجزا اشاره  ،شكاين به  نيز خود در پاسخ 4تالمي. گيرد شكل مي

امـا در  (ديگـر متمـايز كـرد     مفهـومي از يـك   هـاي  سازهرا در تعيين ) نگر جزئي(وسيع و محدود 
در  شـونده  ادغـام  مفهوميِ هاي سازهمعتقد است در تعيين  تالمي. )داده استن را شرح آن كتابش

 ،بـراي نمونـه  . كرد پرهيزنگر  نظر قرار داد و از ديدگاه جزئيد ديدگاه وسيع را مدريشة فعلي، باي
هوا فرض كنيم، و را داراي زمينة آب  fly  و  swimهاي حركتي  اگر فعلكه است  بر اين باوروي 
گونه  همان! گيريمبنظر درزمين را  نيز بايد زمينة  run  و  walk  مانندهايي  گاه براي صورت آن

مـواردي اشـاره    خـود بـه   در بخشـي از نظريـة  ) b 2000 :36( تـالمي  شد،در بالا نيز اشاره كه 

                                                           

او دو . هاي زباني مرتبط شـود  هاي مختلف با واحد واسطة فرايند تواند به نويسد كه معنا مي مي) 59: 1985(تالمي . 1
شـدگي بـر ارتبـاط     اعتقـاد وي، واژگـاني   به. كند ها معرفي مي هايي از اين فرايند شدگي و تعبير را گونه نمونة واژگاني

نظـر   بـه . خـورد  واسطة دانش كلي رقـم مـي   كه تعبير به آن  دلالت دارد، حال منظم عناصر معنايي و عناصر روساختي
 .رسد خلط دو نوع تحليلِ بالا يكي از عوامل نارسايي نظرية اوست مي

2. Move through water by moving the body or parts of the body (Cambridge advanced 

learner's Dictionary, CD-Rom version 1.1. Cambridge University Press. 2003). 

  .2011با لئونارد تالمي در اوت  شخصي نگارندهمكاتبة . 3
 2011اوت  12نوشتة زير را تالمي درپاسخ به پرسش يادشده دربارة تعيين دقيق عناصر مفهومي، در تاريخ . 4

  :ارسال كرد
I regard the general category as Manner.  One can make various attempts at further 

subdividing this into smaller subcategories, but all such attempts are messy.  
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. شـده كمـك گرفـت    نارسـايي يـاد   ها براي رفـع  از آنتوان  مستقيم مي اي غير گونه كند كه به مي
  :از اند عبارتشده  هاي ياد نمونه

5. She powdered her nose. 

6. I boxed the apples. 

 

 و سـبب   powderة  برجستعنصر   powdered ، رويداد حركتي5ِ در جملةسد نوي ميتالمي 
برجسته و  پس .اند ادغام شدهو سبب  زمينه  boxed  ،6 در جملة كه آن حال، شدهادغام در فعل 
  .شوند ميشان مشخص  روساختي گذاريِ رمز واسطة زمينه به

 ريشـة فعلـي بـه نظريـة     ده درشـون  ادغـام  هـاي  سازهتعيين  روشن برايايد روشي بنابراين ب
هـاي   گيـري از ديـدگاه   با الگـو  رسد نظر مي ، بهدر اين راستا. افزوده شودشدگي  هاي واژگاني الگو
گونه كه تـالمي   همان(دو ديدگاه  گويي. توان طرح كرد را مي زيرلمي الگوي و محدود تا نگر كلي
 گـذاريِ  ديدگاه نخسـت بـر رمـز    :دنشونده وجود دار ادغاممفهومي  هاي سازهدر تعيين ) گويد مي

. در صـورت روسـاختي دلالـت دارد    )، برجسـته، سـبب و زمينـه   مسير، شيوه(حركت هاي  سازه
بـراي  . گيـرد  نظر قـرار مـي  يك رويداد حركتي در زباني خاص مـد  بنديِ قالب نحوة ،رديگ بياني به

 اما ،)1390ازكيا، ( كندگذاري  رمز ،با حركت شيوه راكه  داردگرايش به اين زبان فارسي  ،نمونه
 سـازة كـه   بـااين . )1996اسـلوبين،  ( كنـد  مـي ادغـام  بـا حركـت   را  معمولامًسـير  زبان اسپانيايي

 ـ ور مـي  يست، گـويش كامل مشخص نطور به هاي ساده فعلدر  اغلب شونده ادغام درك را  د آنتوان
بـراي  . شـود  ن مـي نمايـا  سـازه اين ساده اغلب  غير هاي اما در فعل). و حركت شيوه: پريدن( كند

نتيجـه  در. شـود  آشـكار مـي  ر روسـاخت  د شيوه ،زد لنگو  خورد تلوتلو ي ماننديها فعلدر  ،نمونه
. 1دن ـگير در فارسي در الگوي ادغام شيوه و حركت جاي مـي  ،كرد پروازو  شناكرد هايي مانند فعل

كتـي  سـازة برجسـته در فعـل حر   برجسـته و حركـت،    سـازة ادغـام غالـب    بادر زبان آتسوگوي 
  .شود وندي در فعل مشخص مي واسطة به

 ادغـامِ  كه نگرشي جزئي بـه ادغـام در فعـل حركتـي دارد، داراي يـك الگـوي       ،ديدگاه دوم
فعل  ،براي نمونه. استآن فعل خاص  فرعي برپاية تجربة الگويغالب و چندين  )شدگيِ واژگاني(

 .افزايـد  مـي آب را بـه آن   زمينةتجربة اين فعل  .كند را ادغام ميو حركت  شيوه كرد شناحركتي 
ايـن رويـداد حركتـي     كنـد، امـا تجربـة    مـي   ادغام را حركت شيوه و نيز كرد اسكيفعل حركتي 

ديـدگاه دوم در  رسـد   نظر مي ين بهبنابرا. بيفزايدبرف و چمن را به آن  مانندهايي  تواند زمينه مي
مفهـومي   هـاي  وانـد سـازه  ت مـي تجربـه   پـس  .كند بهتر عمل ميتبيين گسترش استعاري بسيار 

                                                           

شـايد بتـوان   . راحتـي ميسـر نيسـت    شونده به هاي ادغام تعيين سازهچكيد ها، مانند  رسد در برخي فعل نظر مي به. 1
 .دهند ها اغلب الگويي فرعي در زبان را شكل مي لالبته اين فع. ها دانست معنايي سازه علت اين امر را چند
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هـا   سـازه يك از تغيير در هر. متبادر سازدذهن  بهاصلي  شدگيِ الگوي واژگاني را در كنار ديگري
  .نجامدآن بيي استعاري و يا حركت پنداشتي تواند به حركت فيزيك مي

اصلي دچار گسترش  شدگيِ الگوي واژگاني  اي، حاشيه رسد با تغيير عناصر مفهوميِ نظر مي به
و  شـيوه  شـدگيِ  داراي الگـوي واژگـاني   كـرد  طـواف  فعل حركتـيِ  ،براي نمونه. شود هومي ميمف

نيـز در  را ) كعبـه  خانـة  /مسـجدالحرام ( زمينـة  تواند حركتي مي اين رويداد تجربة. حركت است
را طواف كردم، پيـدا   شهرتادور  دور(اصلي  جز زمينة اي به زمينه جايگزينيِ. قرار دهدآن  حاشية

  .دهدمفهومي  گسترشِ را شدگي تواند الگوي واژگاني مي ،)!نشد
حركـت   شـدگيِ  در چـارچوب الگـوي واژگـاني    نگـر  كليديدگاه  كه بافارسي  هاي برخي فعل

، دويـد ، رفـت  راه، غلتيـد ، زد پرسـه  ،زد  شـل ، لنگيـد ، چرخيـد : از اند عبارتگيرند،  قرار مي وشيوه
 در صـورت  شـيوه ، هـا  اين فعليك از ر هرگويي د. زد دريبل، رقصيد، كرد پرواز، كرد شنا، رفت رژه

كنـار حركـت   را نيـز در شـيوه  رويداد حركتـي،   براي درك زبانان فارسيو  ادغام شده،روساختي 
). 1390ازكيـا،  (دهـد   را شـكل مـي   فارسـي  غالبِ شدگيِ واژگاني الگوياين  .كنند گذاري مي رمز
بـراي  . دنالگوهاي فرعي ديگري نيز وجود دار ،)و حركت شيوه(فارسي  زبانِ كنار الگوي اصليِدر

 و ،كـرد  تـرك ، كـرد  عبـور ، رسيد، رفت، زد بيرون: هايي مانند با فعل مسيرالگوي حركت و  ،نمونه
نيز در رويـداد   )جسم متحرك( سازة برجستةدر زبان فارسي اين امكان وجود دارد كه . كرد فرار

 گفتني اسـت .كشيد سرك، و كرد جارو، كرد پارو، زد پا ،كشيد اتو، كرد اتو مانند ،شودحركتي ادغام 
و  ،)بـاران  سازة برجستةبا  باريد( شدكامل مشاهده  ةشد واژگاني تنها يك فعل ،در اين نوع ادغام

انتظـار   امـا  .نـد محـور نزديـك بود   قمرمحور به قطب قمر -شدگي بر پيوستار واژگانيها  فعل بقية
  .محور قرار گيرند هاي قمر فعل رزمرةد ها نيز اين فعل ،رود با گذر زمان مي

نظـر  ، درروسـاختي  گـذاريِ  بدون توجـه بـه رمـز    شونده ادغام هاي سازهنگر،  يدر ديدگاه جزي
را توانـد گسترشـي اسـتعاري     مفهومي مي هاي سازهيك از  جانشيني در هر پس. شوند گرفته مي

  :براي نمونه. زندبرقم 
  
  .بان شيرجه زد و توپ را گرفت دروازه .7
  .باريد از آسمان آتش مي .8
  

و از  ،و حركـت بـدانيم  ) شـيرجه ( شـيوه ادغـام  الگـوي  را داراي  زد شيرجه اگر فعل حركتيِ
اصـلي   جـز زمينـة   اي بـه  زمينـه  جانشـينيِ نظر بگيـريم،  دررا نيز  آب ةنگر زمين يديدگاهي جزي

 ،)بـان  براي دروازه( زمين زمينة ،7در مثال  ،براي نمونه. اش شود معنايي باعث گسترش تواند مي
 حركتـيِ  نگر، ايـن جانشـينيِ   يكرد كه از ديدگاه جزيتوان ادعا  ميپس . استشده  آبجانشين 
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يـا   بـاران جانشـين   ،آتـش  سازة برجسـتة  ،8 در نمونة. همراه استفيزيكي با گسترش استعاري 
  .يافته استنتيجه گسترش استعاري و در ،است شدههريك از نزولات آسماني 

  

  هاي حركتي رويداد ازيي تازه الگو .5
شدگي  الگوهاي واژگاني. شود ارائه ميشدگي  الگوهاي واژگاني شدة نظرية اصلاح صورتدر ادامه، 

 نـوعِ  ، عناصـر مفهـومي برپايـة   نگـر  كليديدگاه در ديدگاه نخست، . شامل دو ديدگاه اصلي است
اسـاس  ا در تعيـين ردة زبـان بر  تنه اين ديدگاه .شوند درنظر گرفته ميشان  روساختي گذاريِ رمز

هـاي   ل رويـداد تحلي ـ بـراي  .)4 -4 .كن ـ(شـود   كار گرفتـه مـي   حركتي به رويداد گذاريِ نوع رمز
انتقـال از  « :را چنـين تعريـف كـرد    حركـت بايد  نخست ها نيز در وهلة حركتي و تعيين ردة آن

پيوسـتاري   بـا ) شامل خود(حركت  واسطة  و يا ابقا در يك مكان به) تقاليان(مكاني به مكان ديگر 
 هـاي  هـاي حركتـي بـر پيوسـتاري از نهايـت حركـت       ، رويدادبنابراين. »شده ياد صورتميان دو 

شامل تنها بر  خود هاي حركتكه  تاجايي گيرد، بر ميرا درشامل  خودهاي  حركتانتقالي تا نهايت 
  رويـداد  ،از اين پيوسـتار خارج  هاي رويداد). 4 -2 .كن(دلالت دارند ) ژست(بدن  وضعيت رِتغيي

 ،حركتـي  هـر رويـداد   هـاي مفهـوميِ   سازهتعيين  گفتني است براي. دنشو حركتي محسوب نمي
 هـاي  سازهيك از اين امكان وجود دارد كه هر. شود گرفته مينظر درآن نيز  روساختيِ گذاريِ رمز

 مـواردي  در ،يفارس ـدر . شـود حركـت ادغـام    يا زمينه يا، سبب، برجسته شيوه، مسير مفهوميِ
هـايي   افزود تا بتـوان فعـل  » حركت همراه سازة« عنوانِي بامفهومي ديگر سازةلازم است ناگزير 

هـاي   در زبـان  كـه  ايـن ديگر  نكتة .را تحليل كرد كرد مشايعتو  كرد اسكورت، كرد همراهي مانند
 بسـامد پر ، الگـوي سـازي غنـي   نظـام سـببي  داراي و  ادغام حركـت و شـيوه،   غالب الگويداراي 

 نباشـد آن زبـان  در ممكن است الگوي غالـب   اگرچه، وجود داردسبب  حركت، شيوه و تايي سه
  ).4 -1 .نك(

هـم   ،شـوند  فعل رمزگذاري مي كه در روساخت ،هاي مفهومي سازه هم نگر، يدر ديدگاه جزي
 ايـن . شـوند  نظـر گرفتـه مـي   در ،آن رويـداد حركتـي   تجربـة  آمـده از  دست به مفهوميِ هاي سازه
هـاي پنداشـتي را توصـيف     حركـت و حركـت   د گسترش اسـتعاريِ نتوان ي ميا حاشيههاي  سازه
  ).4 -4 .كن(د ننماي

  

  گيري نتيجه .6
هاي حركتي بـازبيني و اصـلاح    شدگي در فعل الگوهاي واژگاني در اين پژوهش تلاش شد نظرية

در . حركتـي بـود   رويداد مفهوميِ هاي سازهتعيين  ايبر رويكرددو  ، ارائةنخستين پيشنهاد. شود
تعيين شان  روساختي گذاريِ رمز برپايةشونده  ادغام هاي سازه، نگر كلييا رويكرد نخست،  رويكرد

فعل، بلكـه   شده در روساخت رمزگذاري مفهوميِهاي  سازهتنها  نه، نگر يجزي رويكرددر . شوند مي
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 پـس . دنشـو  نظـر گرفتـه مـي   درز حركتي ني ـ آن رويداد تجربةآمده از دست به مفهوميِ هاي سازه
. دنشـو  خـاص مشـخص مـي    فرهنگـيِ  هـاي پيرامـوني براسـاس تجربـة     هاي كانوني با سازه سازه

باعث گسترش استعاريِ فعل تواند  يپيراموني م مفهوميِ هاي سازهيك از هر جايگزينيِنتيجه، در
  .كند مل ميتر ع ثرها مؤ فعل هاي معناييِ دوم در تحليل رسد رويكرد نظر مي به. شود

 و كـرد  اسـكورت  هـايي ماننـد   حركـت در فعـل  » همراه« مفهوميِ  سازة افزودنِ پيشنهاد دوم
  .است كرد بدرقه

چنـين  رسـد   نظـر مـي   بهاما . شود ل ميايشامل تمايز ق هاي انتقالي و خود ميان حركتتالمي 
 رويـداد  ةبلكـه گسـتر   حركت را در دو قطب مقابـل جـاي داد،  توان  و نمي يست،تمايزي دقيق ن

  .گيرد بر ميرا درشامل  خود حركت تا نهايت انتقالي حركت پيوستاري از نهايتحركتي 
. شـود  پوشـي ديـده مـي    هـم  ،هاي حركتي رويداد هاي مفهوميِ سازهميان  ،يادشده در نظرية

يـا ايـن    .گيـرد  حركت نيز قـرار مـي   شيوة زيرمسير  مفهوميِ سازةدر برخي موارد  ،ديگر بيان به
، زد دور هاي ، فعلبراي نمونه. تلقي شودسان  يك شيوةبرجسته نيز با  سازةكان وجود دارد كه ام
دلالت  مسيرهم بر تغيير  ،وار را نشان دهند توانند حركتي دايره ميهم  ،پيچيد، )فرمان( كرد ردگ

 سـازة در مـورد  . انـد  هشـد معنـا   نـوعي چنـد   ، بـه يادشده مفهوميِهاي  ،سازهديگر عبارت به. كنند
 شـيوة تنها بر  نه خورد تاب فعل ،براي نمونه. شود ديده ميوضوح  معنايي به چند شيوه،برجسته و 

نيز  تابسازة برجستة گر  تواند بيان دلالت دارد، بلكه مي )سو يا دو پيش،و پسحركت به (حركت 
  .كرده استمفهومي ن  هاي سازه معناييِ هاي خود توجهي به چند تالمي در تحليل. باشد

سـاختي مجـزا    كند، و زير زمان نفي مي صورت هم ا بهحضور شيوه و سبب ر  )b2000(تالمي 
يـك  زمان در  و سبب هم شيوهاما اين امكان وجود دارد كه . دهد دست مي تعيين هريك به براي
  .تجلي يابند فعل

  

  منابع

 ."ن فارسيدر زبا پسانحوي سازيِ بررسي واژه" .)1390( .آفتابي، زهره و فرهاد ساساني
كوشش فريبا قطره و شهرام مدرس  به. انديشي صرف مقالات سومين هم مجموعه
 .107 -122 شناسي ايران و اهورا، انجمن زبان: تهران .خياباني

. هاي معنايي مؤلفه هاي فارسي براساس نظرية علبررسي برخي ف .)1357( .ارديبهشت، عباس
  .دانشگاه تهراني، مگانشناسي ه زبانكارشناسي ارشد  نامة پايان

 دكتري رسالة. شناختي ديدگاهي شناختي و رده: حركت در زبان فارسي. )1390( .ازكيا، ندا
  .تحقيقاتدانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و شناسي همگاني،  زبان

انتشارات  :تهران .2 ج .دستور زبان فارسي ).1375( .حسن احمدي گيوي انوري، حسن و
 .فاطمي



 ... هاي حركتي فارسي شدگي در فعل واژگاني

101 

 

 -توصيف و نمايش خصوصيات نحو: واژگان فارسي. )1377( .حسن محمدجعفري سهاميه، 
  .دانشگاه تهران ،شناسي همگاني دكتري زبان رسالة. معنايي و مفهومي عناصر واژگاني

رسالة . افعال در زبان فارسي و انگليسي ساخت نقشگريِ مقايسة. )1377( .حسابگر، حسن
  .دانشگاه تهران ،شناسي همگاني دكتري زبان

 ،2 و1 ، ش12س  .شناسي زبان مجلة. "فعل مركب در زبان فارسي" ).1376( .مقدم، محمد يردب
42- 2.  

  .مركز نشر دانشگاهي: تهران .شناختي فارسي هاي زبان پژوهش. )1384(. مقدم، محمد دبير
. معنايي فعل در زبان فارسي امروز -هاي نحوي بررسي ويژگي. )1379( .مزرجي، حسين رحيم

  .دانشگاه فردوسي مشهد همگاني،شناسي  كارشناسي ارشد زبان ةنام پايان
رسالة دكتري . چيف توصيفي بر بنياد نظرية: خت زبانمعنا و سا. )1363( .رضا فر، محمد رخشان

  .دانشگاه تهران شناسي همگاني، زبان
ناسي ش نامة كارشناسي ارشد زبان پايان .افعال مركب ارةپژوهشي درب. )1359( .پور، ژاله رستم

  .دانشگاه تهران همگاني،
دكتري  رسالة. بندي افعال فارسي طبقه :شناسي واژگاني معني). 1377( .بلقيس روشن،

  .نشگاه تهراناد شناسي همگاني، زبان
واژگاني زبان  فعال فارسي براي كاربرد در شبكةبندي ا طبقه. )1386( .زاده، مسعود روحي

  .طباطبايي دانشگاه علامة ،شناسي همگاني كارشناسي ارشد زبان نامة پايان. فارسي
 ."پذير است؟ آيا انضمام و تركيب در فعل فارسي توجيه" ).1390( .ساساني، فرهاد
فريبا قطره و شهرام مدرس كوشش  به. انديشي صرف مقالات سومين هم مجموعه
 .81 - 106 شناسي ايران و اهورا، انجمن زبان: تهران .خياباني

  .انتشارات مشعل: اصفهان .دستور زبان فارسي. )1350( .جواد شريعت، محمد
كارشناسي ارشد  نامة پايان. زبان فارسي فعلِ هاي ظرفيتيِ طرح. )1376( .فيروز، حبيب صفر

  .طباطبايي دانشگاه علامة شناسي همگاني، زبان
  .سوره :تهران .شناسي درآمدي بر معني .)1379( .صفوي، كورش

. شناسي شناختي ليكاف عل در زبان فارسي براساس نظرية معنابررسي ف. )1384( .مهبد ،غفاري
  .طباطبايي دانشگاه علامة شناسي همگاني،رسالة دكتري زبان

 نامة پايان. معنايي افعال زبان فارسي -بندي نحوي طبقه). 1379( .السادات غياثيان، مريم
  .پژوهشگاه علوم انساني شناسي همگاني، كارشناسي ارشد زبان

  .عليشاه صفي :تهران .دستور امروز. )1347( .، خسروفرشيدورد
معنا در زبان  چند خاستگاه استعاري افعال حسيِ" ).1387( .و ديگران السادات فياضي، مريم

  .87 - 109 ،6ش  .پژوهي ادب ."شناسي شناختي ارسي از منظر معناف
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رويكرد : بان فارسيبنياد در ز اندام بررسي معنايي افعال مركبِ. )1388( .كار، راحله گندم
  .طباطبايي علامةدانشگاه  ،شناسي همگاني زبان كارشناسي ارشد نامة پايان. شناختي

. داري جهت ختار معناي فعل در زبان فارسي براساس فرضيةسا. )1381( .نژاد، فاطمه لشگري
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